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او . عربي يكي از شخصيتهاي مهم عرفان نظري در جهان اسلام است ابن
بواسطه استفاده از مرده ريگ عرفاي بزرگ اسلامي و بويژه ايراني از يكسو و 
نيز برخورداري از ميراث فكري متفكران مسلمان در غرب سرحدات اسلامي و 

ارفان مصنف بويژه اشبيليه يا همان سويل، جايگاه منحصر به فردي در ميان ع
منزلگاه فرهنگي اندلس بعنوان خط تقارن فكري عرفان اسلامي . مسلمان دارد

با عرفان مسيحي و بخصوص با عرفان يهودي برآمده از پس قرنها در اين نقطه 
عربي بر اين جريانها ضرورت شناخت  از زمان و مكان و تأثيرگذاري ابن

و در اين ميان او را بايد با  مستمر او را با قلمهاي مختلف بيشتر نشان ميدهد
عربي  در ترازوي شناخت قرار داد؛ چرا كه اين اثر بزرگ ابن فصوص الحكم

شارحان زيادي . محصول جدي جريان تاريخي عرفان اسلامي و اندلس است
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اند  اند كه همه لزوماً دست ارادت به مصنف نداده را شرح كرده فصوص الحكم
اند لكن همه او را به بزرگي فكر  نقد نيز كردهبلكه آراء او را  در شرحهايشان 

الدين  نوشتار حاضر نگاهي تحليلي به شخصيت محيي. اند در اين اثر ستوده
را در ترازوي نگاه مصنف و شارحان آن مورد  فصوص الحكماندازد و  مي

بررسي شناختي شكلي و محتوايي قرار ميدهد تا از زواياي اين شناخت، 
الادياني اندلس بهتر بتوان  ورت تطبيقي در محيط بينجستارهاي بعدي را بص

هاي اين بزرگمرد مكتب اندلس را در نقطه تقارن فرهنگها  انجام داد و انديشه
  . بهتر درك كرد

، حكمت، انبيا، فصوص الحكمعربي، اندلس،  الدين، ابن محيي ::::هاهاهاها    كليدواژهكليدواژهكليدواژهكليدواژه
 وحدت وجود، كلمه، تصّوف

*      *      * 

        عربي عربي عربي عربي     زندگي و شخصيت ابنزندگي و شخصيت ابنزندگي و شخصيت ابنزندگي و شخصيت ابن

العربي الطائي الحاتمي الاندلسي  الدين محمد بن علي بن محمد بن محيي ابوعبداالله
معروف به شيخ اكبر، انديشمند عارف و صوفي ) م.۱۲۴۰- ۱۱۶۵/ق.ه  ۶۳۸- ۵۶۰(

العربي  عربي خوانده ميشد تا از ابوبكر ابن بزرگ جهان اسلامي، در مشرق زمين، ابن
برابر  ۷ ق.ه  ۵۶۰رمضان  ۲۷عربي در  ابن. فقيه اندلسي متمايز شود قاضي، محدث و

يي اشرافي و البته  در خانواده ٢، در جنوب شرق اندلس١م در شهر مرسيه.۱۱۶۵با اوت 
 ٣وي در كودكي به همراه پدرش به اشبيليه )١(.پرهيزگار چشم به جهان چشم گشود

بنابر بررسيهاي محققان يكي از عموهاي . رفت و تحصيلات خود را آغاز نمود
عربي بنام عبداالله نيز صوفي بود، ازاينرو احتمال دارد كه مشوق وي براي ورود به  ابن

عربي در آغاز  ابن. عربي از او با تكريم ياد ميكند سلك تصوف بوده باشد، زيرا ابن
او . ودش با عنوان جاهليت از اين دوره ياد ميكندجواني سرگرم شعر و شكار بود و خ
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سالگي پذيراي صوفيان  ۲۶سالگي به تصوف گرايش پيدا كرد و در  ۲۱در 
آمدند با اينكه از  يي چون موسي بيدراني شد كه براي تعليم يافتن نزدش مي  بلندآوازه

  )٢(.او بزرگتر بودند
شكوفايي فرهنگي در آن  عربي در دورة حكومت موحدون ميزيسته و با وجود ابن

مسلمانان دائم با . دوران، اوضاع سياسي دچار هرج و مرج و بحران بوده است
بنابرين، در اين دوران . اند حكمرانان مسيحي نواحي شمالي اروپا در كشاكش بوده

آشوب سياسي در مناطقي از اندلس و شمال آفريقا او مجال اقامت دائم در بسياري 
او ده سال در شهرهاي اسپانيا و مغرب گذرانيد و بسياري از  )٣(.ستجاها را نمييافته ا

 ١م به تونس و سال بعد به فاس.۱۲۰۵/ق.ه  ۵۹۰در سال . بزرگان مشايخ را نيز ديد

عربي خود  ابن. م در آن شهر نوشت.۱۲۰۹/ ق.ه  ۵۹۴را در سال  كتاب الاسراءرفت و 
متذكر  فتوحات مكيهرشد، حكيم برجسته اندلسي، را در  جريان ملاقات خويش با ابن

عربي با يكديگر دوست  رشد و پدر ابن شده است و آنگونه كه جندي بيان ميكند ابن
رشد    ابن ، در تشييع جنازه٢م در قرطبه.۱۲۱۰/ق.ه  ۵۹۵در سال  )٤(.اند و همنشين بوده

. م به تونس بازگشت.۱۲۱۳/ق.ه  ۵۹۸رفت و در سال  ٣شركت كرد و سپس به المريه
عربي پس اين ده سال اقامت و يا بهتر بگوييم سير و سفر در شهرهاي اندلس و  ابن

المقدس به زيارت حج رفت و از ديدن كعبه كه  مغرب، سرانجام از راه قاهره و بيت
و شهود بود، به هيجان آمد و دو سال در مكه ماند و  براي او نقطه تماس بين غيب
را در شهر مكه  فتوحات مكيهتأليف كتاب  ق.ه  ۵۹۹چند كتاب نوشت و در سال 

وي در مكه با . بطول انجاميد ق.ه  ۶۳۶غالب تأليف اين اثر گرانبها تا سال . آغاز كرد
ودن اشعاري در الدين ابوشجاع اصفهاني آشنا شد كه حاصل آن سر  دختر شيخ مكين

  )٥(.بودترجمان الاشواق ديواني بنام 
م با گروهي از زوار از راه بغداد و موصل .۱۲۱۵/ ق.ه  ۶۰۰الدين در سال  محيي
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به آنجا رسيد و مورد تكريم و احترام  ۱۲۱۶/ق.ه  ۶۰۱رفت و در سال  ١به ملطيه
 ۶۰۹وي باز به مسافرت پرداخت و در سال . كيخسرو اول، پادشاه قونيه، قرار گرفت

م به قونيه بازگشت و از حلب ديدن كرد و بعد به سيواس رفت و در .۱۲۲۴/ق.ه 
نكته . ملطيه اقامت گزيد و سپس آناتولي را به قصد سكونت در دمشق ترك گفت

هم و قابل ذكر در مدت اقامت او در دمشق اين است كه وي در اين شهر مورد انتقاد م
روحانيان متشرع قرار گرفت، اما در ميان قضات و اعضاي خاندان حاكم ايوبي، 

ديد، بزرگترين و  ۱۲۲۹/ق.ه  ۶۲۷حامياني بدست آورد و درنتيجة خوابي كه در سال 
البته همانگونه كه اشاره شد سير . را تأليف كرد فصوص الحكمآخرين اثر خود، يعني 

م در .۱۲۰۱/ق.ه  ۵۹۸عربي، در سال  تاريخي تأليف مفصّلترين و مهمترين نوشته ابن
م به پايان .۱۲۳۸/ ق. ه ۶۳۶آغاز شد و سرانجام در سال  فتوحات مكيهمكّه با نوشتن 

 الدين خانه قاضي محييم در .۱۲۴۰/ق.ه  ۶۳۸الثاني سال  ربيع ۲۸او سرانجام در . رسيد
  )٦(.بن زكي درگذشت و در مقبرة آن خانواده در دامنه كوه قاسيون به خاك سپرده شد

        عربيعربيعربيعربي    استادان زن اندلسي و ابناستادان زن اندلسي و ابناستادان زن اندلسي و ابناستادان زن اندلسي و ابن

آور  عربي، وجود استادان زن نام توجه در ميان استادان ابن يكي از نكات قابل
اسلامي اندلسي  اين زنان استاد خود برآمده از فرهنگ تلفيقي عرفان. براي اوست

بودند كه نمونه آن را به اين شكل فقط در اين منطقه از جهان اسلام ميتوان يافت و 
عربي  الادياني اندلس فضايي را فراهم كرد كه ابن اقتضائات چندفرهنگي و بين

براحتي هم دست ارادت به بانوان استاد ميداد و هم بوضوح و راحتي از ارادت و 
از جمله اين استادان عرفاني بانويي صوفي . سخن ميگفت سرسپردگي خود به ايشان

نام فاطمه قرطبي بود كه در نود سالگي ه نام ياسمين بود و ديگري بانويي به ب
اين بانوان استاد از سالكان آزموده طريقت و از عارفان  )٧(.صاحب احوال عرفاني بود
يافته و در آثارش مقام  عربي در اشبيليه به ديدارشان توفيق بابصيرتي بودند كه ابن
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معنوي آنان را ستوده است و آنها را اهل ورع و از جمله محققان در منزل نفس 
ملاقات اين بانوان . دانسته و در زمره مشايخ عرفان بشمار آورده است )٨(الرحمن

عربي  عارف بويژه فاطمه سالخورده در وي تأثير عظيمي برجاي نهاد، چنانكه از ابن
وي خدمت كرده او نيز با اينكه مريدان و پيرواني فراوان داشت، به  مدت دو سال به

وي او را به ديگر ميردانش برتري ميداد و عربي عنايت و محبت شديد ميورزيد  ابن
عربي هم وي را مادر خطاب ميكرد و در مقام  و خود را مادر الهي او ميخواند و ابن

: يمان خوانده و مينويسدستايش كمالاتش، او را صاحب كرامات و رحمت عال
به من ميگفت سورة فاتحه به . الكتاب بود كه خادم او بود فاتحه قرآناش از  سوره

همچنين در مقام . من داده شده است و من آن را در امري كه بخواهم بكار ميگيرم
وصف حالش، حسن جمال و طراوت و لطافت وي را با زيبايي و درخشندگي و 

من خود در اشبيليه : ساله برابر دانسته و چنين مينگارد شادابي يك دختر چهارده
نام فاطمه بنت ابن المثني القرطبي مدت دو ه زني را از عارفان و دوستان خداوند ب

در آنوقت سن وي نود و پنج تجاوز ميكرد و من شرم ميداشتم . سال خدمت كردم
بي و زيبايي چهره گونه و شادا او در اين سن پيري از سرخي. اش نگاه كنم به چهره

او را با خداوند حالتي بود . مند بود كه گويي دختري چهارده ساله است آنچنان بهره
و به من عنايتي كه مرا به همه كساني كه در خدمتش بودند، برتري ميداد و ميگفت 

تعجب دارم از كساني كه : از وي شنيدم كه ميگفت. ام كسي را مانند وي نديده
ت ميدارند و به اينكه او همواره مشهودشان است و حتي در ميگويند خدا را دوس

چشم به هم زدني از چشمانش پنهان نيست، به ديدار او شاد نميشوند و اين 
كنندگان چگونه ادعاي محبت او را دارند؛ آيا شرم نمكنند؟ مگر دوستدار او  گريه

ن بر كه نيستند؟ مگر محبان نزديكترين كسان به محبوب خود نميباشند، پس آنا
فرزندم چه ميگويي درباره : پس او به من ميگفت! گريه ميكنند؟ اين عجيب است

  )٩(.حرف، حرف توست: آنچه من ميگويم؟ و من پاسخ ميدادم
الدين، تأثير بسزايي داشته، همسر او مريم بنت محمد  از ديگر زناني كه بر محيي
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عربي و بانويي  سر ابناو نخستين هم. البجايي بوده است بن عبدون بن عبدالرحمن
همچنين خانواده وي بنوعبدون يكي از . صالح و صاحب كشف و شهود بود

اين بانوي بزرگوار در تحول معنوي . هاي اصيل و نجيب اشبيليه بوده است خانواده
هاي خود از او به احترام نام  عربي در نوشته ابن. عربي تأثير بسيزايي داشته است ابن

ميخواند و از وي سخناني نقل ميكند كه به مقام كشف و  ميبرد و بانوي صالحش
بانوي : مينويسد فتوحات مكيهشهود و عرفان و معنويت او دلالت ميكند؛ چنانكه در 

صالحه مريم بنت محمد بن عبدون عبدالرحمن البجايي، براي من حديث كرد و 
ت و من گفت شخصي را در خواب ديديم كه در وقايع من با من عهد و پيمان ميبس

آيا قصد طريق داري؟ : او خطاب به من گفت. او را هرگز در عالم حس نديده بودم
! سوگند به خدا قصد طريق دارم، ولي نميدانم آن به چه حاصل آيد! بلي: پاسخ دادم

خوابش ) مريم(چون او . جواب داد به پنج چيز؛ توكل، يقين، صبر، عزيمت و صدق
   )١٠(.ذهب قوام استاين م: را براي من گفت، بدو گفتم

اشته، عربي و عرفان نظري او د ي بر ابنهمچنين از ديگر زناني كه تأثير عظيم
عربي او را شيخه الحجاز و  الدين است كه ابن خواهر سالخورده شيخ مكين

و وي را نه تنها فخر زنان بلكه فخر مردان و نه تنها فخر مردان  )١١(فخرالنساء خواند
الدين وي را  مكين. بلكه فخر صالحان و عالمان ميخواند و به علو روايتش ميستايد

اش فخرالنساء هدايت نمود، اما اين بانوي  براي سماع حديث به پيش خواهر فاضله
رگش و شوق شديد به عالم و زاهد بسبب فزوني سالش و نيز بجهت نزديكي م

عبادتش، از نقل حديث براي او خودداري كرد ولي به برادرش اجازه داد تا از 
بهتر است . الدين نيز همين كار را كرد جانب وي به او اجازه روايت بدهد و مكين

 ترجمان الاشواقاو در مقدمه كتاب . عربي نقل كنيم در اينباره مطلب را از خود ابن
در مكه فرود آمدم، در آنجا جماعتي از  ق.ه  ۵۹۸ه در سال هنگامي ك: مينويسد

فضلا و گروهي از ادبا و صلحا را از مردان و زنان ملاقات كردم و در ميان آن فضلا 
با همه فضلشان كسي را نديدم كه مانند شيخ عالم و امام مقام ابراهيم، نزيل مكه، 
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ـ و  االله رحمةالرجال اصفهان ـ  الدين ابوشجاع زاهر بن رستم بن ابي بلد امين، مكين
خواهر سالخورده عالمش، بنت رستم شيخه حجاز و فخر زنان به خود مشغول و به 

اما خواهر او فخرالنساء و بلكه . ... آنچه ميان امروز و ديروزش بوده، مشعوف باشد
فخر رجال و علما، بسوي او رفتم تا از وي روايت بشنوم كه در روايت مقامي بلند 

آرزو سپري شده، مرگ فرا رسيده و شوق بر عمل مرا به : او به من گفت .داشت
خود مشغول داشته و گويا مرگ روي آورده و سن ندامت كارش را كرده و ازاينرو 

وقتي كه سخنش را شنيدم اين بيت را برايش . ديگر مرا حال نقل روايت نميباشد
حال من و حال تو ... لعلم و ما القصد الا ا الرواية واحدة حالي و حالك في: نوشتم

پس او به . در روايت يكي است و مرا قصدي نيست مگر علم و بكاربردن آن
او از جانب خود و . برادرش نوشت تا به نيابت وي اجازه براي من بنويسد

  )١٢(.خواهرش اجازه نوشت و به من  داد
م، دختر باتقوا و عربي، نظا العاده تأثيرگذار بر احوال معنوي ابن  از ديگر زنان فوق

العاده گذاشت، بطوري   عربي تأثير فوق ديدار اين دختر بر ابن. الدين بود عارفه مكين
ترجمان بخش اشعار و تغزلات عارفانه او شد و سبب ايجاد كتاب گرانبهاي  كه الهام
او در اين كتاب پس از ذكر مقدماتي، نظام را اينطور توصيف . گرديد الاشواق
اگر روانهاي ناتوان و بيمار ... الشمس و البهاء  ش نظام بود و لقبش عيننام: ... ميكند

و بدانديش و بدسگال نبود، همانا من در شرح زيبايي خلق و خلق وي كه چون باغ 
ما در نظم اين كتاب با زباني مناسب و دلپذير و ... شاداب مينمايد، داد سخن ميدادم 

زينتها آرايش داديم، زيرا او سؤال مأمول و عبارات غزل دلنشين، وي را با نيكوترين 
آورم و  پس در اين جزء هر نامي كه ذكر ميكنم از وي كنايه مي. عذراي بتول است

  )١٣(.به هر داري كه ندبه ميكنم، دار او را قصد ميكنم

من بنات الملوك من  دار فرس من   طال شوقي لطفله ذات نثر و نظام و منبر و بيان
  )١٤(اصبهاناجل البلاد من 
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عشق من به آن زيباي نازپرورده بطول انجاميد كه صاحب نثر و نظام منبر و بيان 
را » الملوك بنات«عربي  مقصود پارسازادگان است، زيرا ابن(است كه از شاهزادگان 

بمعناي دختران زهاد گرفته كه بعقيده وي زاهدان فرمانروايان پادشاهان راستين 
  . ز بزرگترين شهرهاي آن سامان اصفهان استسرزمين ايران و ا) زمينند

عربي به خوانندگان  آنچه در اين كتاب جلب توجه ميكند، هشدارهاي ابن
اشعارش است كه در اشعار و غزليات اين كتاب بنا به روش خاص خود، به واردات 
الهي و روحاني ايماء و اشاره داشته و تأكيد ميكند كه دختر نظام نيز از معاني پنهاني 
كه در وراي معاني آشكار اين اشعار نهفته، آگاه است و پس از آن از خواننده 
اشعارش ميخواهد، دعا كند و از خداوند ميخواهد كه او را از تصور آنچه شايسته 

  )١٥(.روانهاي پاك و همتهاي والاي آسماني نيست، دور بدارد

        عربي عربي عربي عربي     آثار و تأليفات ابنآثار و تأليفات ابنآثار و تأليفات ابنآثار و تأليفات ابن

تأليفات خود، طيف وسيعي از مخالفان را نيز پديد عربي با حجم بسيار زياد  ابن
. آورده است كه بيشتر آنها را متشرعين، فقها، متكلمين و صوفيه تشكيل ميدهد
مخالفاني كه عمدتاً بر سر طرح مواضعي چون وحدت وجود، كيفيت معرفت انسان 

 )١٦(.اند با او در ستيز بوده... به خداوند، وحدت اديان، سريان حقيقت محمديه و 
شك، ميتوان او را پركارترين عارف و صوفي مسلمان و نيز يكي از  البته بي

هاي   از نوشته. پركارترين مؤلفان عرفاني سراسر تاريخ جهان اسلام بشمار آورد
يي چون حلاج، بسطامي، جنيد، حكيم  آيد كه با آثار صوفيه عربي چنين برمي ابن

ب متكلمين و حتي اسماعيليه و ترمذي و ابوحامد غزالي آشنا بوده و مطال
الصفا را خوانده است، اما خود بنيانگذار اسلوبي تازه و سبكي بديع در عرفان  اخوان

  )١٧(.اسلامي است
عربي  هاي ابن يي پژوهشگرانه و انتقادي، از نوشته كاملترين فهرستي كه تاكنون بشيوه
عثمان يحيي مييابيم  بيعر بندي آثار ابن تاريخ و طبقهدر دست است، در كتاب دوجلدي 

برخي ديگر، تعداد  )١٨(.عربي اشاره شده است كه در آن به پيش از هشتصد عنوان اثر ابن
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) ١٩(اند كتابهايش را چهارصد و اندي و بعضي ديگر چهارصد و هفتاد و پنج جلد نوشته

  )٢٠( .و عبدالرحمن جامي آنها را متجاوز از پانصد جلد دانسته است

 الفتوحات المكيه في اسرار المالكيه و الملكيه: اهم تأليفات او بترتيب عبارتند از
فص و هر فصّ مختصّ به  ۲۷شامل ( فصوص الحكم، )باب ۵۶۰فصل و  ۶شامل (

عربي  اولين اثر منظوم ابن) يا شرح آرزومنديها( ترجمان الاشواق، )حكمت پيامبري
الدين اصفهاني  دختر پارساي شيخ مكيناست كه پيرامون عشق معنوي او به نظام، 

عربي در اين اثر او را با صفاتي چون چشمة نور و بهاء يگانه دهر، نادرة  ابن. است
روزگار، دوشيرة فرزانه، در يگانه و آيينة تمام نماي حكمت جاودانه ستوده 

الابرار محاظرات ، الاسري الاسراء في مقام: بعضي آثار ديگر وي عبارتند از )٢١(.است
، ديوان اشعار، الاسفار ، النفس مناصحةرسالة روح القدس في ، و مسامرات الاخيار

، اشارات القرآن في عالم الانسان، تاج التراجم في اشارات العلم و لطائف الفم
الرسالة و النبوة و الولاية  ،الانسان الكامل و الاسم الاعظم، المسائل، الاحاديث القدسيه

  ... . و )٢٢(و المعرفة
يي در  تأثير قابل ملاحظه الحكم فصوصالبته برخي از آثار او بخصوص كتاب 

تصوف ايران برجاي نهاده است و به همين خاطر، شرحهاي متعددي بر آن نوشته 
نيز بخصوص از جهت دربرداشتن بعضي مباني تشيع قابل  فتوحات مكيه. شده است

ملاحظه و توجه است تا جايي كه شايد بتوان گفت حتي اگر يك صوفي شيعه هم 
در بعضي از مباحث مذكور در اين كتاب عظيم ميخواست چيزي بنويسد، با آنچه 

ر از الدين در اين كتاب بسيا محيي. شيخ در اين زمينه نوشته است تفاوتي نمييافت
ميداند و با لقب »  االله اقرب الناس الي رسول«تجليل نموده و او را ) ع(حضرت علي 

الدين  با اين همه بنظر ميرسد كه محيي. از وي ياد ميكند» امام العالم«و » سر الانبياء«
برغم سفرهاي بسيار و تحقيقات فراوان شايد بدليل احاطه محيطي حكومتها و 

ر دليل آثار شيعه را بصورت مستقيم نديده و يا نشناخته جريانات فكري حاكم به ه
، آنهم از طريق عامه، نقل )ع(او در مواردي معدود احاديثي از ائمه شيعه . باشد
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عربي در سوريه، بسياري از علماي شيعه در حلب  اگرچه در زمان حضور ابن. ميكند
عرفاني داشته باشد، زيرا يي بويژه از جهت   بودند وليكن وي نميتوانسته با آنها رابطه

بيشتر ارتباط ميان علماي عامه و شيعه در آن زمان در مواضعي چون فقه و علوم 
نقلي بوده و نه مباحث معرفتي و او با اينكه به اهل بيت عليهم السلام عشق ميورزه، 
با شيعه شريعتي و فقاهتي آن زمان دشمن بوده است و عبارات ناشايستي را در 

نگر هم  كار ميبرده است؛ اگرچه حساب اهل سنت ظاهربين و سطحيتوصيف آنها ب
الدين  به هرحال بنظر ميرسد محيي )٢٣(.هاي ديگر نيست از منظر او جداي از فرقه

را از حساب تشيع شريعتي از ) ع(حد و معرفت كامل به اهل بيت حساب عشق بي
با اهل  آن دست كه در دمشق و حلب و شامات درگير مباحثات جدلي و كلامي

  . اند كاملاً جدا كرده است سنت بوده
مطالعه در برخي ديگر از آثار اين عارف بزرگ نشان ميدهد كه او علاوه بر آنكه 
بسيار بر مكاشفات عرفاني خود متكي بوده، با عرفان تطبيقي، نجوم و علوم غربيه 

گانه  ي سهكه شامل شرح و اشارت به سفرها اسفاررسالة . نيز كاملاً آشنا بوده است
است، تأثير زيادي برروي حكمت ) سفر الي االله، سفر في االله و سفر من االله(سالك 

ه ميتوان گفت كتاب عظيم ه و حكما برجاي گذاشته است؛ چنانكو ادب صوفي
ترجمان الاشواق و . صدرالمتألهين نيز از تأثير آن بركنار نبوده است الاسفارالاربعه

فاني اشعار عاشقانه، رهگشاي جالبي براي فهم و آن نيز از لحاظ تأويل عر شرح
عربي و تعليم او در مسائل مربوط به  مكتب ابن. تفسير اشعار صوفيه واقع شده است

وحدت وجود، فيض اقدس و فيض مقدس، ولايت، انسان كامل، وحدت جوهري 
اش صدرالدين قونوي در  اديان و نظاير آنها بخصوصاً بوسيله شاگرد دست پرورده

يي يافت و كساني كه در قونيه تقرير  ن صوفيه بتدريج انتشار قابل ملاحظهميا
الدين عراقي، مؤيدالدين  صدرالدين را از عقايد و آراء وي تلقي كردند ـ امثال فخر

يي نشان دادند كه   جندي و سعدالدين فرغاني ـ در نشر آن، چنان شوق و علاقه
كر صوفيه ايران بطور بارزي غلبه عربي بر تف بتدريج در مدت يك قرن مكتب ابن
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يافت و با وجود مناقشاتي كه در اين باب بين موافق و مخالف بوجود آمد، در ادب 
  . صوفيه ايران انعكاس آن قابل ملاحظه شد

        عربي بر متفكران غرب عربي بر متفكران غرب عربي بر متفكران غرب عربي بر متفكران غرب     تأثير آثار ابنتأثير آثار ابنتأثير آثار ابنتأثير آثار ابن

عربي در ميان متفكران غربي مسيحي و حتي يهودي نيز تأثيرگذار بوده  آثار ابن
اينكه بعضي از آثار او برروي ريمون لولا اسپانيايي از حكما و متألهين . است

كمدي الهي در پيدايش  الاسراء في مقام الاسرياسكولاستيك تأثير بگذارد و كتاب 
تي و پرتحرك آثار وي را نشان ميدهد و بنحوي مؤثر افتاده باشد، جنبه حيا دانته

آسين پالاسيوس . نقش افكار او را در ادب صوفيه ايران بيشتر درخور عنايت ميكند
خود از  كمدي الهيهم در رساله دكتري خود اثبات ميكند كه دانته در تنظيم 

م موجب جنب و .۱۹۱۹اين كشف آسين پالاسيوس در . عربي تأثير پذيرفته است ابن
   )٢٤(.يمي در محافل منتقد تاريخ ادبيات و جهان غرب گرديدجوش عظ

آسين پالاسيوس اشاره به اين دارد ابوعبداالله بن مجاهد و ابوعبداالله بن قيوم، 
عربي آموختند و بنابر نظر او اين دو روش در اصل  روش محاسبه نفس را به ابن

او . شتمشابهت زيادي با عرفان مسيحي بويژه عرفاي سرگردان مسيحيت دا
عربي گوشزد ميكند  همچنين احتمال تأثير عرفاي مسيحي اسپانيول را بر استادان ابن

كه البته نظري پرمناقشه است؛ چرا كه تأثير و تأثرات فرهنگي، اموري كاملاً متقابل 
هستند و آنگونه كه پالاسيوس در اين موضع بيان ميكند براحتي نميتوان 

سلامي در آنزمان بيشتر مهد تفكر بالنده معرفتي گرفت، بويژه آنكه اندلس ا نتيجه
فكري زنده مسلمانان در ستيز با مسيحيت بوده و البته بعد از اسلام بايد به يهود و 
عرفان يهود نيز در اندلس اشاره كرد كه مقارن اين ايام در آن منطقه بسيار فعال بوده 

الدين بر عرفان  حيياست و از اين منظر تأثير عرفان نظري اسلامي با محوريت م
بويژه در مقولات مهمي مانند اسماء  ؛يهود با محوريت قباله بشّدت قابل بحث است

  .و صفات
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بارتولومه هم در ترجمه ارداويرافنامه، در مقدمة خود، ضمن برشمردن تشابهات 
انديشة عروج به آسمان هم از منابع پارسي : و اين كتاب مينويسد كمدي الهيميان 

 البته آسين پالاسيوس در كتاب )٢٥(.به دانته رسيده است» اسلامي شده«ابع و هم از من
كتاب او مركب از چهار . خود در اينباره دقيقتر بحث ميكند اسلام و كمدي الهي

  : قسمت است
   الاسراء و معراج ليلةبا  كمدي الهيمقايسة . ۱
  با تعبيرات مسلمين از عقبي  كمدي الهيمقايسة . ۲
  عناصر اسلامي در مكتوبات مسيحي پيش از دانته . ۳
  تحقيق و تعيين انتقال آثار اسلامي به اروپايي مسيحي بطور كلّي . ۴

را خصوصاً از منابع فكري شاعر  فتوحات مكيهعربي را عموماً و  او كتابهاي ابن
عربي به نظام  فلورانسي بشمار آورده و عشق دانته به بياتريس را با عشق ابن

ترجمان و  ضيافتصفهاني مقايسه كرده و معتقد است كه هيچ دو كتابي مانند ا
ميان اين دو نويسنده و سراينده نامدار، تنها . مشابه و مطابق هم نيستند الاشواق

عربي و در مواردي هم پيرو و  تشابه فكري موجود نيست، بلكه دانته متأثر از ابن
عربي ميداند كما اينكه  هم برگرفته از ابناو دوزخ برزخ بهشت دانته را . مقلد اوست

هر دو كتاب پاياني مشابه دارند، در يك جا پيامبر و در جاي ديگر دانته به درگاه 
   )٢٦(.خدا وارد ميشوند و او را درياي عظيمي از نور ميبينند

عربي به سرعتي شگرف نه تنها در جهان اسلام  به هر روي، آثار و آراء ابن
اين آثار موجي از توجه به . جهان غرب را نيز متأثر ساخت گسترش يافت، بلكه

عرفان نظري را در جهان اسلام پديد آورد و بتبع، حب و بغضهاي فراواني را در پي 
اگرچه او در زمان حيات خود، طريقتي بنا ننهاد و بسياري از پيروان و . او برانگيخت

البته . بسرعت رشد پيدا كردشاگردانش نيز چنين كاري نكردند، اما افكار و آثارش 
هاي او،  نبايد از اين نكته گذشت كه يكي از تأثيرگذارترين افراد در اشاعه انديشه

در باب تأثير ميراث  )٢٧(.مريد وي، صدرالدين قونوي و خانقاهش در قونيه بودند
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عربي بر عرفان و تصوف ايراني هم ذكر اين نكته ضروري است كه  عرفاني ابن
كوب بدرستي معتقد است، بدون اشاره به احوال و اقوال  ياد زرين ندههمانگونه كه ز

عربي، جستجو در تصوف ايران ممكن نيست؛ چرا كه سررشته نفوذ روحاني و  ابن
فكري او را بايد در مكتب عرفاني ايران جستجو كرد، بويژه آنكه وي در دورة 

ن بسيار استفاده كرده و اقامت خود در روم و شام از ميراث تفكر عرفاني مكتب ايرا
البته به اين نكته بسيار مهم در فرصت و مقال ديگري  )٢٨(.سيراب شده است

  . بصورت مستوفي خواهيم پرداخت

        عربي عربي عربي عربي     اينفوگرافي زندگي ابناينفوگرافي زندگي ابناينفوگرافي زندگي ابناينفوگرافي زندگي ابن

از ويژگيهاي . عربي در دوره حاكميت موحدون در اندلس زندگي ميكرد ابن
سياسي، درگيريهاي مسيحيان و برجسته اين دوره، شكوفايي فرهنگي، هرج و مرج 

مسلمانان، جنگهاي صليبي و افول قدرت اسلامي در اندلس و عدم امكان استقرار 
  .در يك نقطه ثابت است

  م مرسيه .۱۱۶۵اوت  ۷ق .۵۶۰رمضان  ۲۷: تولد
  ) سويل ـ مركز اندلس(اشبيليه : كودكي
  اشبيليه: نوجواني

  ش به تصوفاشبيليه، گراي: سالگي  م بيست.۱۱۸۵/ ق.ه  ۵۸۰
  الدين ايوبي  و پيروزيهاي صلاح مممم....۱۱۸۷۱۱۸۷۱۱۸۷۱۱۸۷جنگ صليبي سوم جنگ صليبي سوم جنگ صليبي سوم جنگ صليبي سوم 

  اشبيليه، تعليم و تعلم صوفيانه : سالگي ۲۶م .۱۱۹۱/ ق.ه  ۵۸۶
  الدين ايوبي  پيروزي صلاح مممم....۱۱۹۲۱۱۹۲۱۱۹۲۱۱۹۲اتمام جنگ صليبي سوم اتمام جنگ صليبي سوم اتمام جنگ صليبي سوم اتمام جنگ صليبي سوم 

  تونس: م.۱۱۹۵/ ق.ه  ۵۹۰
  ) الاسراء في مقام الاسراءتأليف كتاب (فاس : م.۱۱۹۹/ ق.ه  ۵۹۴
  رشد ، ملاقات با ابن)كوردوبا(قرطبه : م.۱۲۰۰/ ق.ه  ۵۹۵
  قرناطه : م.۱۲۰۰/ ق.ه  ۵۹۵



  چهارم ، شماره ششمسال  

  1395 بهار             

86 

  )شرق اندلس(آلمريا : م.۱۲۰۱/ ق.ه  ۵۹۶

  مراكش : م.۱۲۰۲/ ق.ه  ۵۹۷

  نيه توسط صليبيانطغارت قسطن جنگ صليبي چهارمجنگ صليبي چهارمجنگ صليبي چهارمجنگ صليبي چهارم

  تونس : م.۱۲۰۳/ ق.ه  ۵۹۸

    ) فتوحات مكيهآغاز تأليف (مكه : م.۱۲۰۴/ ق.ه  ۵۹۹

   اتمام جنگ صليبي چهارماتمام جنگ صليبي چهارماتمام جنگ صليبي چهارماتمام جنگ صليبي چهارم

  بغداد ـ موصل ـ ملطيه: م.۱۲۰۶/ ق.ه  ۶۰۱

  المقدس  بيت: م.۱۲۰۷/ ق.ه  ۶۰۲

  مصر: م.۱۲۰۸/ ق.ه  ۶۰۳

      مكه : م.۱۲۰۹/ ق.ه  ۶۰۴

  ))))آلبي ژوآهاآلبي ژوآهاآلبي ژوآهاآلبي ژوآها((((جنگ صليبي عليه كاتارها جنگ صليبي عليه كاتارها جنگ صليبي عليه كاتارها جنگ صليبي عليه كاتارها 

    قونيه : م.۱۲۱۱/ ق.ه  ۶۰۶

  بغداد: م.۱۲۱۳/ ق.ه  ۶۰۸

  حلب : م.۱۲۱۴/ ق.ه  ۶۰۹

    آناتولي ـ سيواس : م.۱۲۱۷/ ق.ه  ۶۱۲

   جنگ صليبي پنجمجنگ صليبي پنجمجنگ صليبي پنجمجنگ صليبي پنجم

  پيروزي كاميل پادشاه ايوبي مصر وساطت آسيزي 

        م م م م ....۱۲۲۱۱۲۲۱۱۲۲۱۱۲۲۱يبي پنجم در يبي پنجم در يبي پنجم در يبي پنجم در اتمام جنگ صلاتمام جنگ صلاتمام جنگ صلاتمام جنگ صل

  دمشق : م.۱۲۲۴/ ق.ه  ۶۲۰

        م م م م ....۱۲۲۸۱۲۲۸۱۲۲۸۱۲۲۸جنگ صليبي ششم در جنگ صليبي ششم در جنگ صليبي ششم در جنگ صليبي ششم در 

        م و صلح ده ساله م و صلح ده ساله م و صلح ده ساله م و صلح ده ساله ....۱۲۲۹۱۲۲۹۱۲۲۹۱۲۲۹ششم در ششم در ششم در ششم در در در در در اتمام جنگ صليبي اتمام جنگ صليبي اتمام جنگ صليبي اتمام جنگ صليبي 

  ) الحكمفصوص تأليف (دمشق : م.۱۲۳۱ ق.ه  ۶۲۷

  ) فتوحات مكيهاتمام (دمشق : م.۱۲۴۰ ق.ه  ۶۳۶

  ) عربي وفات ابن(دمشق : م.۱۲۴۲ ق.ه  ۶۳۸
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  . م بدست مسيحيان افتاد.۱۲۳۶ ق.ه  ۶۳۴قرطبه در سال 
    م بدست مسيحيان .۱۲۴۸ ق.ه  ۶۴۶سقوط اشبيليه در سال 

        جنگ صليبي هفتم جنگ صليبي هفتم جنگ صليبي هفتم جنگ صليبي هفتم 

        فصوص الحكمفصوص الحكمفصوص الحكمفصوص الحكمتحليل شناختي تحليل شناختي تحليل شناختي تحليل شناختي 

عربي است و از اهميت خاصي  الدين ابن آخرين اثر محيي الحكم فصوص
پيامبر را در اين كتاب مطرح كرده و به هر يك فصّي را  ۲۷او . برخوردار است

اند  هر يك از انبيا در فصوص بعنوان انساني كامل مطرح شده. اختصاص داده است
حق  هريك از ايشان طريقي به جانب. و الگويي براي ديگران بشمار ميروند

  . محسوب ميشوند و نوعي از انواع معرفت را آشكار ميسازند
را در رؤيايي ) ص(مدعي است كه پيامبر  الحكم فصوصعربي در مقدمه  ابن

اين دفعه در . را به او داده تا به مردم برساند الحكم فصوصديده و ايشان كتاب 
يكند كه هرچند او عذرخواهي م. در شهر دمشق روي داده است ق.ه  ۶۲۷محرم 

را فاش كرده و اگر مأمور نبوده چنين كاري را نميكرده است، ) ص(سر ديدار پيامبر 
البته او از خداوند خواسته كه شيطان را دور بدارد تا وي بتواند اين كتاب را آنگونه 

 فصوصبا اين وصف، لفظ كلمات اين كتاب . كه بايسته است به مردم ابلاغ كند
الدين القا شده و او آنها را  اني آن از طريق ايشان بر محيينيست بلكه مع) ص(پيامبر

عربي بنابر توضيح شارحان، به حكم اينكه  ابن )٢٩(.در لباس الفاظ درآورده است
دريافت ) ص(وارثان او هستند، اين اثر را از جانب پيامبر ) ص(علماي امت پيامبر 

او بمعناي خلاصة زبدة اسراري است كه بر پيامبران  الحكم فصوصكرده است و 
  )٣٠(.نامبرده در كتاب، نازل شده است

پژوهان، عاليترين كتاب در تصوف نظري  به اجماع عرفان الحكم فصوصكتاب 
بنابرين، از همان آغاز، محققان زيادي را حول محور خود جذب كرده كه . است

رت شاگردان ايراني فارسي زبان از جمله نزد اين كث. اند بسياري از ايشان ايراني بوده
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. شكل بگيرد الحكم فصوصصدرالدين قونوي سبب شد كه شروحي فارسي حول 
وجود عناصر نامأنوس با سنتهاي قرآني و از منظر برخي محققان همانندي با 

 )٣١()هايي از نظرية وحدت وجود همانند بارقه(ديدگاههاي نوافلاطوني و حتي فيلون 
تا اين كتاب توسط بعضي از علماي اسلامي و حتي بعضي صوفيه  سبب گرديد

اين عدم قبولِ عام و ضمناً ساختار نمادين خود متن ايجاب . مورد پذيرش نباشد
ميكرد كه تفاسيري بر آن صورت بگيرد تا هم در تراز متون سنتي قرار گيرد و هم 

انهاي فارسي، عربي، ازاينرو، بيش از صد شرح مختلف به زب. بهتر قابل فهم باشد
البته همه اين شروح نيز در نوع خود . نوشته شده است الحكم فصوصبر ... تركي و 

بسيار  دشوار هستند و تنها كساني كه با علوم اسلامي همانند حديث، كلام، فقه و 
  )٣٢(.عرفان آشنايي دارند ميتوانند به مطالعه و تفحص در آنها بپردازند

مي، اين زبده اسرار انبياء در هر بخش، روح مقدس بتعبير شارحي چون خوارز
يكي از روشهاي شيخ اكبر در تأليف  )٣٣(.هر نبي را به قصّي بمدد ميطلبد

كه مربوط به يك  قرآنآن است كه در هر فصّ با استناد به آياتي از  الحكم فصوص
و امت وي ) ص(نبي خاص باشد، آن پيامبر و قومش را به جهاتي با پيامبر خاتم 

از اين . و مسلمانان را برتر شمرده است) ص(مقايسه كرده و البته همواره پيامبر
عربي از تاريخ انبياء، در حقيقت تحكيم مباني اسلام و  زوايه، تبيين عرفاني ابن

با همه اينها . برشمردن نقاط قوت آن در برابر ديگر سنّتها ديني محسوب ميشود
ميداند نه واضع؛ به اين معنا كه خودش  خود را مترجم الحكم فصوصعربي در  ابن

شارح و بسط دهنده آيات و روايات است نه اينكه اصل جديدي را وضع نموده 
را حكمت ميداند؛ حكمت بمعني علم به حقايق اشياء  فصوصاو اساس . باشد

البته او اين علم . آنچنانكه هستند و عمل بمقتضاي آن و اينكه براي انسان نافع است
بحث خلقت حكيمانه  )٣٤(.الهي ميداند كه از جانب خداوند القا ميشود و حكمت را

مطرح  الحكم فصوصعالم از مهمترين مباحثي است كه در فصّهاي آغازين 
مشحون از مضامين مربوط به خلقت و حكمت خلق » فصّ آدمي«بويژه  )٣٥(ميشود؛
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  )٣٦(.انسان كامل و آدم تاريخي است
اما پرحضورترين مفاهيم و مصاديق در اين كتاب در كنار كلمة حكمت، مصاديق 

دو ركن پيامبران و . و مفاهيم پيامبران و اوليا هستند كه بر تارك هر فصّي ميدرخشند
عربي شيوه خاصي براي همنشيني اين  حكمت رابطه خاصي با يكديگر دارند و ابن

الدين  شيوه محيي. تاريخي يا ديني نيست يي كه لزوماً دو واژه برگزيده است؛ شيوه
در تسميه فصوص بر مبناي سنّت خويش است؛ سنتي تأويلي و رمزگونه كه قابل 

او . حمل كامل و انطباق جامع با سنتهاي پيشينيان خود از عرفاي اسلامي نبوده است
در اينجا سعي شده با . يي عمل ميكند كه  اقتضاي آن فصّ است در هر فصّي بشيوه

عربي به وجوه تسمية هر فصّي، شيوة او در بيان اين وجوه،  قت در ديدگاههاي ابند
در اين زمينه، نقد  الحكم فصوصايجاد توالي بين فصّها، بررسي ديدگاههاي شارحان 

  . و تحليل آراء آنان پرداخته شود

        عربي در وجه تسميه فصهاعربي در وجه تسميه فصهاعربي در وجه تسميه فصهاعربي در وجه تسميه فصها    شيوة ابنشيوة ابنشيوة ابنشيوة ابن

عربي در باب علت  ، نظر ابندر اينباره، نخستين موضوعي كه بايد بررسي شود
عربي تنها وجه نامگذاري سه فصّ دوازدهم و سيزدهم و  ابن. نامگذاري فصّهاست

بيست و هفتم و نسبت دادن اين حكمتها به نام اين پيامبران خاص را تبيين كرده 
يي يكسان بكار نبرده است، بلكه سه شيوة  در همين سه فصّ نيز وي شيوه. است

  : فته استمتفاوت در پيش گر
وي در برخي از فصّها براي بيان وجه تسمية آن، هم به داستان پيامبران و هم . ۱

عربي تنها در بيان وجه تسمية فصّ سيزدهم  ابن. به آيات مربوط به آنها اشاره ميكند
اشاره  )٣٧(»مليك«يا » ملك«ابتدا به معني واژة ) لوطيه كلمةفي  حكمة ملكيةفصّ (

بنظر، در اينجا وي . و سپس به آية هشتاد سورة هود از زبان لوط ميپردازد )٣٨(كرده
   )٣٩(.تلاش كرده تا علت نسبت دادن حكمت ملكيه را به لوط توجيه و تفسير كند

يي به داستان پيامبران و تأويل حوادث زندگي آنان  عربي با اشاره گاهي نيز ابن. ۲
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او تنها در فصّ . توجيه كند ميكوشد وجوه تسمية فصوص را بنحوي تبيين و
يي به داستان زندگي  است كه با اشاره) شعييه كلمةفي  حكمة قلبيةفصّ (دوازدهم 

 )٤٠( .بصراحت دربارة علت نامگذاري اين فصّ سخن ميگويد) ع(حضرت شعيب
نظر ميرسد آنچه وي در اين عبارات بيان ميكند، بطور دقيق و روشن ارتباط بين 

  )٤١(.نميسازد شعيب و  قلب را مشخص
عربي بدون استفاده از آيات مربوط به يك پيامبر و داستان  گاهي نيز ابن. ۳

مانند . زندگي او، سعي ميكند با بيان مطالبي به توجيه علت نامگذاري فصّ بپردازد
   )٤٢().محمديه كلمةفي  حكمة فرديةفص (هفتم  و فصّ بيست

و تحليل مباني  وي در كل مطالب فصوص براي بيان نظريه وحدت وجود
مختلف اين نظريه و شرح ديدگاههاي خود دربارة مباحث گوناگون كوشيده از 

. آمده است، بهره ببرد قرآنداستان پيامبران و آياتي كه دربارة هر يك از آنها در 
الدين در استفاده از اين داستانها و آيات براي بيان آراء خود بكار  يي كه محيي شيوه

و داستانهاي مربوط به پيامبران و  قرآناست؛ او ميكوشد آيات برده، درخور توجه 
اقوام آنها را بنحوي تأويل كند كه مؤيد نظرية وحدت وجود او باشد و بر اين 

  . اساس، در نهايت بتواند مباني نظرية خود را تبيين نمايد
او داستان زندگي ) موسويه كلمةفي  حكمة علويةفصّ (در فصّ بيست و پنجم 

بيان نموده و ضمن بيان جزئيات  قرآنرا با استفاده از آيات ) ع(وسي حضرت م
، در همة بخشهاي اين داستان ميكوشد مطالب را )ع(حوادث زندگي آن حضرت

بنحوي تأويل كند كه با انديشة اصليش براي اثبات وحدت وجود و مباحث مربوط 
برانگيز  به آن قابل تطبيق باشد و بعضاً بنحوي آيات را تأويل مينمايد كه بسيار بحث

و ) ع(ذيل مباحثي كه در اين فص در بخش گفتگوي بين موسي  است؛ از جمله
آورد، بنحوي سخن ميگويد كه  فرعون در تأويل آيات قرآني مربوط به اين واقعه مي

يي كه بر آنها ميزند، حاصل ميشود،  درنهايت، آنچه از تفسير آيات قرآني و حاشيه
  )٤٣(.در جهت تبيين و تأييد نظرية وحدت وجود است
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عربي در تأمل و اشارات، روش خاصي دارد و برغم اينكه به  ، ابندر حقيقت
كه دربارة پيامبران و ديگران نازل شده، استشهاد ميكند و همة  قرآنينصّ آيات 

آيات را مورد بررسي قرار ميدهد، معاني آنها را چنانكه ميخواهد تأويل مينمايد و 
از ميان  )٤٤(.ر او را تبيين ميكندالفاظ اين آيات را بعنوان رمزي ميداند كه رأي و نظ

هم از داستان پيامبران مذكور در عنوان  )٤٥(فصّ اين كتاب، وي در هفده فصّ ۲۷
در شش . برده است  فصّها و هم از آيات مربوط به آنها براي بيان مطالب خود بهره

ت باقيمانده نه تنها از آيا )٤٧(تنها به داستان آنها اشاره دارد و در چهار فص )٤٦(فص
يي  يي نكرده، بلكه به داستانهاي مربوط به آنها نيز اشاره مربوط به پيامبران استفاده

دربارة آنها  قرآنالبته در اين بخش پيامبراني منظور است كه آياتي در . (ننموده است
يي نكرده است؛ زيرا نام برخي از پيامبران مذكور  عربي به آنها اشاره وجود دارد و ابن
  .)مطرح نشده است قرآنو صدر  در عناوين فصّ
عربي در ايجاد ارتباط بين عناوين فصّها با محتواي هر فص نيز از  شيوة ابن
الدين با ذكر وجه تسمية  گاهي محيي. است الحكم فصوصتوجه در  مباحث قابل

يي، زمينه را براي  فص و طرح داستان آن پيامبر و آيات مربوط به او، با ايجاد مقدمه
در اين قبيل فصّها، نظير سه . صلي خود در يك فصّ فراهم ميكندطرح موضوع ا

فصّ دوازدهم و سيزدهم و بيست و هفتم كه مؤلف خود بنوعي به وجه تسمية آنها 
اشاره كرده است، ميكوشد از طريق طرح اين وجه تسميه و ربط دادن آن به حكمت 

مورد نظر خود در آن مورد نظر و تأويل آيات مربوط به آن پيامبر، به بيان موضوع 
با ) لوطيه كلمةفي  حكمة ملكيةفصّ (فص بپردازد؛ براي مثال، در فصّ سيزدهم 

تأويل آية هشتاد سورة هود كه از زبان لوط بيان ميشود، زمينه را براي طرح بحث 
عربي در بعضي از فصّها بدون آنكه  نيز ابن گاهي) ٤٨(.در آن فص فراهم ميكند

يي دربارة وجه تسمية آن فص ذكر كند، صرفاً به داستان آن پيامبر و آيات  نكته
مربوط به او اشاره مينمايد و به همراه تأويل آن آيات، ديدگاههاي خود را شرح 

با ) ابراهيميه كلمةفي  حكمة مهيميةفصّ (ميدهد؛ براي مثال در ابتداي فصّ پنجم 
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است و بيان ) ع(كه صفت حضرت ابراهيم » خليل«ارائه معناي جديدي براي واژة 
يي فراهم ميسازد تا از طريق آن به بيان آراء خود در اين  توضيحاتي دربارة آن، زمينه

و ) ع(در فصّ ششم نيز در ابتدا، داستان خواب ديدن حضرت ابراهيم . فص بپردازد
رستادن گوسفندي از جانب حضرت حق را بيان مأموريت او بر ذبح فرزندش و ف

ده و از اين ميكند و ميكوشد بحث رؤيا و عالم خيال و تعبير رؤيا را مطرح نمو
  . ش را در اين زمينه تبيين سازدهاي خوي طريق، انديشه
يي از همان ابتدا  عربي در برخي از فصوص، بدون طرح هيچ مقدمه لكن ابن

) يونسيه كلمةفي  حكمة نفسيةفصّ (ر فصّ هيجدهم مباحث خود را بيان ميكند؛ نظي
دربارة اين  قرآنيا حتي آياتي كه در ) ع(كه بدون اشاره به داستان حضرت يونس 

پيامبر آمده، موضوع اصلي اين فص يعني انسان، طبيعت و جايگاهش را در هستي 
عربي  ابن) يحيويه كلمةجلاليه في  حكمةفصّ (تنها در فصّ بيستم . تشريح ميكند

ميگيرد و بدون اينكه مطلب و موضوع خاصي را در اين  روشي متفاوت در پيش
حتي . ميپردازد قرآنفص مطرح نمايد، صرفاً به شرح نام اين پيامبر و بررسي آيات 

برخي از شارحان معتقدند براي نسبت دادن حكمت جلالي به يحيي، دليل آشكاري 
. اند به نوعي اين انتساب را توجيه كنند وح نيز كوشيدهو در ساير شر )٤٩(وجود ندارد

هاي  بنظر ميرسد چنين فصّي كه تقريباً در آن، مطلب جديدي در جهت تبيين انديشه
عربي بيان نشده، صرفاً بدين جهت در كتاب گنجانده شده كه تعداد فصها به  ابن

  . برسد ۲۷عدد 
و تقديم و تأخير آنها دقيق و  بنظر ميرسد ترتيب قرارگرفتن اين فصّها و توالي

حساب شده است و آنچه در اين ترتيب و توالي، بيشتر مورد توجه مؤلف بوده، 
موضوع و عنوان حكمتهاست و انتخاب نام پيامبران و دقت در تقديم و تأخير آنها 

ذكر شده خداوند  كريم قرآنصرفاً امري ذوقي است؛ مثلاً با وجود اينكه در 
بخشيد و سليمان وارث او بود، ولي در توالي فصها، فصّ ) ع(داوودرا به ) ع(سليمان

مطلب ديگر . شانزدهم به سليمان و فصّ هفدهم به داوود اختصاص يافته است
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عربي بطور دقيق در ضمن مطالب هر فص، مباحث را  اينكه بنظر ميرسد ابن
گاههايش در يي تنظيم و مطرح ميكند كه بنحوي براي بيان ادامة مطالب و ديد بگونه

سازي كرده است؛ براي مثال، در انتهاي فصّ سوم  فصّ يا حتي فصّهاي بعدي زمينه
كه مقام روحانيت ادريس  )٥٠(شمس است  وي بيان ميكند كه فلك نوح همان فلك

و كه آن را به عربي در آغاز فصّ چهارم، ضمن مطرح كردن انواع علّ ابن. پيامبر است
شمس و اينكه آن مركز افلاك و  ند و دربارة فلك و مكان و مكانت تقسيم ميكعلّ

حكمة فصّ (همچنين در فصّ چهارم . مقام روحانيت ادريس است، سخن ميگويد

زمينه را براي سه ) ع(با اشاره به قصة حضرت ابراهيم ) إدرسيه كلمةفي  قدوسية
و فرزندانش اسحاق و اسماعيلند، فراهم ) ع(فصّ ديگر كه موسوم به ابراهيم

يي است براي دو فصّ  و تعبير آن نيز زمينه) ع(قصة خواب ابراهيم )٥١(.زدميسا
يعقوب و يوسف كه به بحث از عالم رؤيا و تأويل آن بپردازد يا با مطالبي كه در 
انتهاي فصّ يوسف در تفسير سورة اخلاص در تأكيد بر احديت االله مطرح ميكند، 

ارة احديت افعالي خداوند فراهم يي زمينه را براي طرح مباحث فصّ هود درب بگونه
در برقراري توالي بين ساير فصوص نيز موارد مشابهي را ميتوان ذكر  )٥٢(.ميسازد

 كلمةفي  حكمة قدريةفصّ (يي كه بين فصّهاي چهاردهم  كرد؛ از جمله، رابطه

برقرار شده است يا مطالبي ) عيسويه كلمةفي  حكمة نبويةفصّ (و پانزدهم ) عزيزيه

في  حكمة رحمانيةفصّ (كه شارحان دربارة وجود رابطة طولي بين فصهاي شانزدهم 

فصّ (و هيجدهم ) داووديه كلمةفي  حكمة وجوديةفصّ (و هفدهم ) سليمانيه كلمة

اند، مبني بر اينكه فصّ هيجدهم را از نظر  متذكر شده) يونسيه كلمةنفسيه في  حكمة
ضوعِ خلافت با دو فصّ قبل پيوسته ميدانند، با اين تفاوت كه در اين فص مو

   )٥٣(.شناختي بررسي ميشود موضوع خلافت از بعد روان
بطور كلي، همة اين موارد، وجود توالي و ترتيب طولي بين فصوص را اثبات 

 عربي بين فصهاي كتاب برقرار كرده، براي ترتيب البته اين توالي كه ابن. ميكند
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كنوني اين فصوص است و اگر ترتيب ذكر مطالب بصورتي غير از اين بود نيز وي 
  .سعي ميكرد، اين توالي و رابطه را بين بخشهاي مختلف ايجاد كند

        شيوة شارحان فصوص در وجه تسمية فصهاشيوة شارحان فصوص در وجه تسمية فصهاشيوة شارحان فصوص در وجه تسمية فصهاشيوة شارحان فصوص در وجه تسمية فصها

براي بيان وجوه تسمية فصها سه روش مختلف در پيش  الحكم فصوصشارحان 
  : اند گرفته

شماري از شارحان در بيشتر موارد از آيات و داستانهاي مربوط به پيامبران ) الف
يي  البته اشاره. مذكور در عنوان فصها براي توجيه و تأويل عنوان فصها بهره ميبرند

يي كه از اين مطالب  عربي در فصوص به اين آيات و داستانها دارد و بهره كه ابن
شيوه است؛ از جمله دربارة بيان وجه تسمية ميبرد، الهامبخش شارحان در اين 

عربي خود  كه ابن) لوطيه كلمةفي  حكمة ملكيةفصّ (فصهايي نظير فصّ سيزدهم 
وجه تسميه آن را ذكر كرده است، شارحان نيز در اينباره تقريباً مطالبي مشابه با 

العلاء ، ابوالحكم فصوصاز ميان شارحان  )٥٤(.اند عربي را مطرح كرده ديدگاههاي ابن
 وي دربارة )٥٥(.عفيفي دربارة وجه تسمية اين فص، نظري متفاوت بدست ميدهد

علت منسوب شدن حكمت ملكي به كلمة لوطي معتقد است كه مراد از قوم لوط، 
شهوات نفس بهيمي است و مراد از خود لوط همان نيروي معنوي است كه اين 

وط يا نماد خود همت است پس ل. شهوات را به بند ميكشد و در آنها تصرف ميكند
يا دربارة وجه . يا روحي برتر كه ميداند چگونه و چه وقت همت را بكار گيرد

بعضي از شارحان نكاتي ) يونسيه كلمةنفسيه في  حكمةفصّ (تسمية فصّ هيجدهم 
را در دريا با ماهي ) ع(اند؛ از جمله اينكه همانگونه كه خداوند يونس را ذكر كرده

آزمايش كرد، نفس را هم به تعلق در جسم مبتلا كرد و نفس نيز در عين ظلمات 
طبيعت و جسم ظلماني بسوي پروردگارش توجه ميكند و خداوند او را از 

البته جندي بنقل از قونوي اين احتمال را مطرح  )٥٦(.نجات ميدهدهاي طبيعت  مهلكه
آمده و صدرالدين نيز آن را در » نَفَسيه«يي اين حكمت بصورت  ميكند كه در نسخه
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   )٥٧(.آورده است، ولي درنهايت هر دو وجه را موجه ميداند نَفَسيه كالفكو

تانهاي پيامبران و شارحان در برخي از فصها بدون استفادة مستقيم از داس) ب

در . آيات مربوط به آنها به تأويل و توجيه وجوه تسمية شماري از عناوين ميپردازند

كه ) محمديه كلمةو في  حكمة فرديةفصّ (ذكر وجه تسمية فص بيست و هفتم 

عربي خود به وجه تسمية آن اشاره كرده است، شارحان بدون اينكه به داستان  ابن

يي كنند، صرفاً به توجيه  ات قرآني مربوط به ايشان اشارهيا آي) ص(زندگي پيامبر 

دربارة اين  )٥٨(.اند علت نامگذاري اين فصّ پرداخته و ديدگاههايي متفاوت بيان كرده

فصّ نيز از ميان شارحان، عفيفي نظري متفاوت بيان كرده و مقصود از كلمة 

مراد، آن حقيقت  نميداند و معتقد است) ص(محمدي را در اين فصّ، محمد پيامبر 

. محمدي است كه كاملترين مظهر خلقي است كه حق در او ظهور كرده است

تفاوت ) ص(عربي از كلمة محمدي چيزي است كه با شخصيت پيامبر  مقصود ابن

يي كه ميان حقيقت  يي نيست مگر به همان اندازه تام دارد و ميان آن دو رابطه

بنابرين، كلمة محمدي يك . ا وجود داردمحمدي و هريك از انبيا يا رسولان و اولي

امر متافيزيكي محض و بيرون از حدود زمان و مكان است و در واقع همان خود 

حق است كه براي خود در نخستين تعين از تعينات  خويش، بصورت عقلي كه 

عفيفي . همه چيز را در بر دارد و در هر موجود عاقلي تجلي كرده، ظاهر شده است

گونه نتيجه ميگيرد كه اين ويژگي جز براي كلمة محمدي نيست و از درنهايت اين

واسطه ظهور تعينات ) ص(بنابرين، محمد )٥٩(.اينجاست فرديت حكمت محمدي

نامتناهي و شامل تمام آنهاست و به همين دليل موجودي واحد و فردي 

) لقمانيه كلمةفي  حكمة احسانيةفصّ (يا دربارة فصّ بيست و سوم . همتاست بي

شارحان ضمن بيان مراتب احسان ميكوشند بنحوي علت اكتساب اين حكمت به 

   )٦٠(.كلمه لقمان را توجيه كنند

دربارة وجه تسمية فصها  الحكم فصوصاغلب نظر كلي و نهايي شارحان ) ج

از بين شارحان تنها عفيفي در شرح خود نظري متفاوت از سايرين . يكسان است
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دربارة وجه تسمية فصّ هيجدهم معتقد است علت  مطرح ميكند؛ براي نمونه، او
عربي يونس را رمزي  انتساب اين فصّ به يونس قابل تبيين نيست، مگر اينكه ابن

يا  )٦١(براي نفس ناطق انساني بداند كه در درون تاريكيهاي جسم خدا را صدا كرد
ز دربارة علت انتساب حكمت إلياسيه به الياس معتقد است الياس صرفاً يك رم

  )٦٢( .است براي عقل
اگرچه او بطور كلي، كاربرد نام پيامبران را در فصوص، نوعي رمز ميداند، ولي 
نتوانسته براي تمام فصّها چنين توجيهي بيان كند و دربارة وجه تسمية هفت فصّ 

حكمة (دربارة بعضي از فصّها از قبيل فصّ نهم . هيچگونه نظري ارائه نكرده است

كه ساير شارحان كه بيان ميكند، نظير مطالبي است نيز نكاتي ) يوسفيه كلمةفي  نورية
اند و همراهي نام يوسف با حكمت نوري را بلحاظ ارتباط او  دربارة آن فص آورده

  . با تأويل رؤيا و آشنايي وي با عالم نوراني يا همان عالم مثال ميداند
امبران با آن حكمت عفيفي دربارة برخي از فصّها معتقد است همراهي نام پي

 قرآنيي از آيات  خاص، بسبب همراهي نام آنها با عنوان آن حكمت در آيه
زادة آملي نيز بنوعي نام  بنظر ميرسد حسن الحكم فصوصدر ميان ساير شارحان 

وي در فصّ پانزدهم در بخش مربوط به . پيامبران را در عنوان فصها رمزي ميداند
ل شرح اين قسمت بيان كرده است اينكه تمام اين ذي) ع(خلقت حضرت عيسي 

بيست و هفت كلمه، بيان مقامات انساني است، يعني نبوت عامه به اصطلاح عارف 
كه همان نبوت مقامي است كه اولياي الهي بدان مرزوقند، پس هركس در هر يكي 
از اين بيست و هفت كلمه حائز آن رتبه ولايت گرديد، مشهد آن كلمه ميگردد؛ 
يعني عيسوي المشهد و موسوي المشهد و همچنين ديگر كلمات، هرچند نبي 

   )٦٤(.تشريعي نميباشد
البته با مرور فصوص همانگونه كه در موارد قبلي اشاره شد، برخي ذكر نامها در 
پيشاني فصّها بيشترين ارتباط و برخي كمترين ارتباط را با محتوا دارند؛ از جمله 

حكمت رحماني در فصّ سليماني كه هيچ دليل آشكاري  همراه شدن نام سليمان با
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سليمان و نامه » االله الرحمن إنه من سليمان و إنّه بسم«ندارد جز اينكه در داستان 

نوشتن او به بلقيس در عبارت آغاز نامه نام سليمان همراه صفت رحمان آمده و 

ك امر عرضي صرفاً ي» الرحيم«كنارهم قرار گرفتن نام سليمان با حكمت رحماني 

در اين آيه آمده بود، حكمت ) ع(است و اگر نام پيامبر ديگري بجاي سليمان

  .رحماني با نام او همراه ميشد

   ::::نوشتهانوشتهانوشتهانوشتها    پيپيپيپي
 

  .۱۷۳، ص ۴ج، الوافي بالوفياتالدين،  صفوي، صلاح.  ١
، مقدمه عبدالرحمن بدوي، ترجمه حميد شيخي، عربي زندگي و مكتب ابنآسين پالاسيوس، ميگوئل، .  ٢

  .۴۶- ۳۹ص 
  .۲۲۶، ص ۴، جالمعارف بزرگ اسلامي ةداير، »عربي ابن«الدين،  خراساني، شرف.  ٣
  .۱۲ص الدين آشتياني،  ، تصحيح سيد جلالشرح فصوص الحكمجندي، مؤيدالدين محمود، .  ٤
  .۱۸، ص عربي فرهنگ اصطلاحات عرفاني ابنسعيدي، گل بابا، .  ٥
  .۷۰۹، ص »عربي، دانشنامه ايران و اسلام عقايد ابن«الدين،  ؛ صفوي، صلاح۱۷۵، صفوي، ص الوافي بالوفيات.  ٦
  .۵۹-۴۹، ص عربي زندگي و مكتب ابن.  ٧
ايشان در مكاتب و مطاعم . محققان در منزل نفس الرحمن، زاهداني هستند كه سبب زهدشان ورع است.  ٨

اند و چون در موردي به امري ظنين ميگرديدند و  خود شريعت را درنهايت دقت و شدت رعايت ميكرده
كه بوسيله آن حلال دلهايشان آن را روا نميداشت، آن را رها ميكردند تا خداوند برايشان علاماتي قرار دهد 

را از حرام باز شناساند، در نتيجه به مقام خرق عادت ارتقاء مييافتند و شك ريب از نفوسشان زايل گرديده 
و اين مقام كه به آن ارتقاء مييافتند از نفس رحمان ميباشد كه خداوند رحمان به اين وسيله به آنان رحمت 

پاكيزه به كار ميبرند كه فالطيبان للطيبين و الطيبيون كرده و ايشان هميشه چيز پاك ميخوردند و چيز 
  ).۲۷۳، ص ۱، جترجمه و شرح محمد خواجوي، مكيه، فتوحاتعربي،  ابن. (للطيبات

  .۳۴۷، ص ۲؛ ج۲۷۴، ص ۱، جهمان.  ٩
  .۳۵۳، ص همان.  ١٠
  .نيز نام برده است» تاج النساء«از او بنام . ۴۴۴، ص ۱، جالاخيار مسافرةالابرار و  محاضرةعربي،  ابن.  ١١
  .۷، تحقيق رينولد نيكلسون، ترجمه سعيدي، ص ترجمان الاشواقعربي،  ابن.  ١٢
  .۹، ص همان.  ١٣
  .۸۴و  ۸۳، ص همان.  ١٤
درست نيست كسي درباره خداوند شعري بسرايد كه مقصود : عربي مينويسد قابل ذكر است كه ابن.  ١٥

. براي تقرب به خدا با نجاست وضو كند نخستين از آن غير خداوند باشد كه آن است كه كسي
  ).۵۶۲، ص ۳، جفتوحات مكيه(
  .۱۰۰-۸۴، ص عربي ابنعاطف الزّين، سميح، .  ١٦
  .۱۱و  ۱۰ص  الدين آشتياني، تصحيح سيد جلال ،شرح فصوص الحكم قيصري، داوود بن محمود، . ١٧
  .۲۳۰ص ، ۱، جالمعارف بزرگ اسلامي دايرة، »عربي ابن«الدين،  خراساني، شرف.  ١٨
  .۱۲۱- ۱۱۴، ص ۲، جهديه العارفينبغدادي، اسماعيل پاشا، .  ١٩
  .۵۴۶، تصحيح محمود عبادي، ص الانس نفحاتجامي، عبدالرحمن، .  ٢٠



  چهارم ، شماره ششمسال  

  1395 بهار             

98 

 
  .۳۰و ۲۹، ص ترجمان الاشواق.  ٢١
  .۱۱۹-۹۱، ص عربي چهرة برجسته عرفان اسلامي ابنجهانگيري، محسن، .  ٢٢
  .۴۸-۴۲الدين آشتياني، ص  تصحيح سيد جلال الحكم شرح فصوص.  ٢٣
  .۱۵انس آوانسيان، ص ، ترجمه آوالحكم ر باب فصوصيادداشتهايي دنيكلسون، رينولد، .  ٢٤
  .بكوشش فيليپ ژينيو) همراه با متن پهلوي و آوانگاري( ارداويرافنامه بنقل از آموزگار، ژاله، بارتلومه.  ٢٥

26. See: Palacois, Miguel Asin, Islam and the Divine Comedy.  
  .۳۵۰، ص هاي نامدار آندلس چهرهجمعي از پژوهشگران، .  ٢٧
  .۱۲۱و  ۱۱۰، ص ارزش ميراث صوفيهكوب، عبدالحسين،  زرين.  ٢٨
  .۹، ص ممدالهمم در شرح فصوص الحكمزاده آملي، حسن،  حسن.  ٢٩
  .۲۶الدين آشتياني، ص  ، تصحيح سيد جلالالحكم شرح فصوص.  ٣٠
  .۱۱۱و  ۱۱۰، ص عربي جهان و انسان در انديشه فيلون و ابن ،خداحاج ابراهيمي، طاهره، .  ٣١

32. Chittick, William, Sufism, p.35.  
كنايه از روح يك نبي خاص كه منقش به علوم و اسراري است كه او برحسب قابليت و  »فصّ«.  ٣٣

فصّ هر چيزي، خلاصه و زبدة آن چيز است و فصّ خاتم نيز همان . استعدادي كه دارد حاصل كند
خوارزمي، . (ها را بوسيله آن مهر ميكند ها و نامه نگين است كه صاحب آن بر روي آن مينويسد و خزينه

  ).۵۴، ص ۱، باهتمام نجيب مايل هروي، جالحكم شرح فصوصالدين حسين،  تاج
  .۱۱، ص الحكم ممدالهمم في شرح فصوص.  ٣٤
  .۲۱۹و  ۲۱۸، ص عربي جهان و انسان در انديشه فيلون و ابن، خدا.  ٣٥
آنگونه كه در فلوطين ديده ميشود وجود  (Emanation)طرح نظريه خلقت بر مبناي صدور  فصوصدر .  ٣٦

تأكيد  (Overflowing)فيض  (Self-Unveilling)عربي بيشتر به نظريه خلقت بر مبناي تجلي  ابن. ندارد
  ).الحكم يادداشتهايي در باب فصوص: ك.ر. (دارد

نسبت داد كه در  )ع(ملك يعني شدت و مليك يعني شديد؛ از آن جهت اين حكمت را به كلمة لوط .  ٣٧
ميان قومش ضعيف بود و آنان نيروي فراوان و حجاب شديد و سختي داشتند و آنچه را از جانب 

آورد، نميپذيرفتند، پس به خداوند از آن حيث كه قوي شديد است، پناه برد تا آنكه آنها را  خداوند مي
  .كن ساخت بشدت عذاب و ريشه

  .۱۲۶، ص الكلم وصالحكم و خص فصوصعفيفي، ابوالعلاء، .  ٣٨
گاهي قوي قصد داشت قبيله بود و  از تكيه) ع(است كه آنچه را كه لوط ) ع(بيان الهي از جانب لوط.  ٣٩

  .مرادش از نيرو، همت بود كه از جانب بشر همان عزم و ارادة قوي است
  .۱۲۳، ص الكلم فصوص الحكم و خصوص.  ٤٠
هايش  ت است كه در آن تشعب است؛ يعني شعبهبه شعيب از آن جه] حكمت قلبي[اما اختصاص آن .  ٤١

  .هايند پس اعتقادات، تماميشان شعبه. محصور و محدود نيست، زيرا هر اعتقادي خود يك شعبه است
از آن جهت حكمتش فردي است كه او كاملترين موجود در نوع انسان است و از اينرو كار به او آغاز .  ٤٢

  .و انجام يافت
  .۲۱۲- ۲۰۸، ص الكلم الحكم و خصوص فصوص.  ٤٣
  .۲۹۹، ص همان.  ٤٤
  .۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۰، ۱۹، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۰، ۹، ۷، ۶، ۵، ۳، ۱فصهاي .  ٤٥
  .۲۶، ۲۲، ۱۲، ۱۱، ۴، ۲فصهاي .  ٤٦
  .۲۷، ۲۱، ۱۸، ۸فصهاي .  ٤٧
  .ببعد ۱۲۶، الكلم الحكم و خصوص فصوص.  ٤٨
  .۲۴۱، ص همان.  ٤٩
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؛ هركس بخواهد ۲۸۵، ترجمه و تحليل علي موحد و صمد موحد، ص الحكم فصوص؛ ۷۴، ص همان.  ٥٠

  .بر اسرار نوح واقف گردد بايد با ترقي كردن به فلك نوح درآيد
 آورد و عربي، نوح يا ادريس يا ساير انبيا را با اين عنوان كه شخصيتهاي تاريخي و حقيقيند، نمي ابن.  ٥١

و ساير كتابهاي مقدس ميشناسيم براي ما تصوير نميكند، بلكه  قرآنآنان را بدان صورت كه از طريق 
  .آورد و بسان ابزاري براي شرح عناصر عقيدة خود بكار ميگيرد ايشان را بعنوان مثال مي

  .۴۷۳و  ۲۹۱، ترجمه و تحليل، علي موحد و صمد موحد، الحكم فصوص.  ٥٢
؛ ۴۲۱، صالحكم الهمم في شرح فصوص ممد؛ ۹۷۴، ص قيصري بر فصوص شرحخواجوي، محمد، .  ٥٣

  .۲۳۱، ص الكلم الحكم و خصوص فصوص
؛ قونوي، ۳۲۱زاده، ص  ، بكوشش مجيد هاديالحكم شرح فصوصالدين عبدالرزاق،  كاشاني، كمال.  ٥٤

  .۱۰۴صدرالدين الفكوك، تصحيح محمد خواجوي، ص 
  .۱۵۵، ص الكلم الحكم و خصوص فصوص.  ٥٥
  .۹۷۴-۹۷۳، ص شرح قيصري بر فصوص.  ٥٦
  .۵۵۹الدين آشتياني، ص  ، تصحيح سيد جلالالحكم شرح فصوص.  ٥٧
  .۱۱۵۴و  ۱۱۵۳، ص شرح قيصري بر فصوص؛ ۵۳۷، ص الحكم كاشاني شرح فصوص.  ٥٨
  .۳۲۱، ص الكلم الحكم و خصوص فصوص.  ٥٩
شهادت قول خداوند در سوره از آن جهت حكمت احساني به كلمة لقماني اختصاص يافت كه او به .  ٦٠

صاحب حكمت است و خير همان احسان است و احسان فعل خير است كه بايد انجام  ۲۶۹آيه : بقره
همچنين . شود و حكمت عبارت است از وضع شيء در موضع خودش؛ پس هر دو از يك وادي است

  .ارن كردحكمت مستلزم احسان بر هر چيزي است، پس به اين جهت احسان را با كلمة آن مق
  .۲۳۱، ص الكلم الحكم و خصوص فصوص.  ٦١
  . ۲۵۸، ص همان.  ٦٢
  .۱۰۵، ص همان.  ٦٣
  .۳۶۰، ص الحكم ممدالهمم في شرح فصوص.  ٦٤

        : : : : فارسيفارسيفارسيفارسي    منابعمنابعمنابعمنابع

، مقدمه عبدالرحمن بدوي، ترجمه حميد شيخي، عربي زندگي و مكتب ابنپالاسيوس، ميگوئل،  آسين .١
  .١٣٨٥تهران، انتشارات اساطير، 

، بكوشش فيليپ ژينيو، انتشارات معين، )همراه با متن پهلوي و آوانگاري( ارداويرافنامهآموزگار، ژاله،  .٢
١٣٩٤.  

  .١٣٧٥، ترجمه محمدرضا جوزي، انتشارت روزانه، صوص الحكمفالنصوص في شرح النص آملي، سيد حيدر،  .٣
سعيدي، تهران، انتشارات جامي،  ، تحقيق رينولد نيكلسون، ترجمهترجمان الاشواقالدين،  عربي، محيي ابن .٤

  .١٣٩٢تهران، 
  .١٣٨٥ترجمه و تحليل علي موحد و صمد موحد، تهران، نشر كارنامه،  فصوص الحكم،ــــــــ ،  .٥
  .١٣٦٧، تصحيح نجيب مايل هروي، تهران، انتشارات مولي، رسائل در رساله نقش الفصوصــــــــ ،  .٦
  .١٣٨٨خواجوي، تهران، انتشارات مولي، ، ترجمه و شرح محمد فتوحات مكيهــــــــ ،  .٧
  .ق١٣٨٨ ،١ج ،الاعرابيةدارالايغظه ، ارالاخي رةممساالابرار و  محاضرةــــــــ ،  .٨
  .م.١٩٥١، استانبول العارفين هدايةبغدادي، اسماعيل پاشا،  .٩

، ٢، تهران، انتشارات وزارت ارشاد اسلامي، جنقد النصوص في شرح نقش الفصوصجامي، عبدالرحمن،  .١٠
١٣٧٠.  
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  .١٣٧٠، تصحيح محمود عبادي، تهران، انتشارات اطلاعات، نفحات الانس من حضرات القدســــــــ ،  .١١
  .١٣٦١الدين آشتياني، انتشارات دانشگاه مشهد،  ، تصحيح سيد جلالشرح فصوص الحكمالدين،  جندي، مؤيد .١٢
  .١٣٦١، انتشارات دانشگاه تهران، عرفان اسلاميچهرة برجستة عربي  جهانگيري، محسن، ابن .١٣
تصحيح ويليام چيتيك، تهران، انجمن فلسفه  نقد النصوص في شرح نقش الفصوص،، عبدالرحمن، جامي .١٤

  .١٣٥٦ايران، 
  .١٣٨٨، ترجمة حسين مريدي، تهران، نشر الهام، الحكم شرح سرفصلهاي فصوصچيتيك، ويليام،  .١٥
، تهران، انتشارات علمي و عربي جهان و انسان در انديشه فيلون و ابن، خدا، حاج ابراهيمي، طاهره .١٦

  .١٣٩٢فرهنگي، 
، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد الحكم ممدالهمم في شرح فصوصزاده آملي، حسن،  حسن .١٧

  .١٣٨٥اسلامي، 
  .١٣٧٠، ١ج ، تهران،المعارف بزرگ اسلامي دايرة، »عربي ابن«الدين،  خراساني، شرف .١٨
  .١٣٦٦، تصحيح جليل مسگرنژاد، تهران، مركز نشر دانشگاهي، مشرح فصوص الحكخوارزمي،  .١٩
  .١٣٦٨باهتمام نجيب مايل هروي، تهران، انتشارات مولي،  ــــــــــ ، .٢٠
  .١٣٦٩، تهران، انتشارات اميركبير، دنبالة جستجو در تصوف ايرانكوب، عبدالحسين،  زرين .٢١
  .١٣٦٩، تهران، انتشارات اميركبير، ارزش ميراث صوفيهــــــــــ ،  .٢٢
  .١٣٨٤، تهران، نشر شفيعي، عربي اصطلاحات عرفاني ابنسعيدي، گل بابا، فرهنگ  .٢٣
  .م.١٩٨٨، الشركه العالميه للكتاب، بيروت، عربي ابن الزّين، سميح، عاطف .٢٤
  .١٣٧٠تهران، فصوص الحكم و خصوص الكلم،عفيفي، ابوالعلاء،  .٢٥
  .١٣٨٧؛ محمد خواجوي، تهران، انتشارات مولي، عربي الحكم ابن فصوص شرح، دوقيصري، داو .٢٦
  .١٣٧٥الدين آشتياني، تهران، علمي و فرهنگي،  تصحيح سيد جلا شرح فصوص الحكم،ــــــــــ ،  .٢٧
خواجوي،  محمد ، صدرالدين قونوي، تصحيحالفلوك يا كليد اسرار فصوص الحكمقونوي، صدرالدين،  .٢٨

  .١٣٧١تهران، انتشارات مولي، 
  .١٣٨٣زاده، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي،  مجيد هادي الحكم شرح فصوصعبدالرزاق، كاشاني،  .٢٩
 .١٣٦٣آوانس آوانسيان، دانشگاه تهران، ، ترجمه الحكم يادداشتهايي در باب فصوصنيكلسون، رينولد،  .٣٠

        : : : : انگليسيانگليسيانگليسيانگليسي    منابعمنابعمنابعمنابع

1. Chittick, William C., “Ibn Arabi”, History of Islamic philosophy, ed. Seyyed Hossein Naser and 

Oliver Leaman, Tehran, 1375. 

2. Palacois, Miguel Asin, Islam and the Divine Comedy, London, Frank Cass & Co. Ltd, 1968. 




